
صحبت از بازیگر و بازیگری در ایران محدود به تامین 
فرهنگ و تزریق عقاید رفتاری غرب شده و گویی 
بازیگری که مانند آن‌ها نباشد نمی‌تواند حرفه‌ای و 
آکادمیک به حساب آید. نظام فکری موجود در بطن 
این هنر که به ذات آدم‌ها باز می‌گردد سبب پرورش 
روح خود و تاثیرگذاری آن بر دیگران خواهد شد، این 
نظم روانی منجر به تجزیه احوالات فردی می‌گردد. 
ما وقتی از بازیگر در ایران حرف می‌زنیم نمی‌توانیم 
بهروز وثوقی را یاد نکنیم یا از بهمن مفید حرفی به میان 
نیاوریم اما وقتی از بازیگری و تاثیرگذاری‌های فرهنگی 
آن می‌گوییم حتما عناوینی چون: رضا عطاران، پرویز 
پرستویی، مهران مدیری، مریلا زارعی به زبان خواهد 
آمد. اکنون اما با توجه به شکل‌گیری نظام فکری 
غرب‌گرایانه در کشورمان که متاسفانه عده‌ی وسیعی 
از بازیگران و هنرمندان نام آشنا را زیر چتر خود قرار 
داده، تصویر کدری از بازیگری در ایران پیش روی 
چشمانمان قرار دارد. بازیگرانی چون: نیکی کریمی، 
هنگامه قاضیانی، پگاه آهنگرانی، کتایون ریاحی و... 
یک چرای بزرگ جلوی اسم خود دارند. چرا و چگونه 
پذیرفتید این فرهنگ که با خونِ دل در حال زنده ماندن 
است، تمام شود. سالیان سال است درباره فرهنگ این 
آب و خاک می‌نویسم، می‌خوانم و هرگز ندیده‌ام کسی 
با قطعیت در مورد بودن یا نبودن امری صحبت کند، تنها 
تصویری که از چنین تهاجمات فرهنگی، که نوع گُل به 

خودی آن بیشتر به چشم می‌آید، باقی خواهد ماند یک 
تالی فاسد اجتماعی است. 

جامعه و زبان
اولین پرسش این است که چرا بازیگران به 
خود اجازه دادند مانند جوانانی شوند که به کُلی عقبه 
خود را غافل شده بودند؟ جواب این سوال بسیار وسیع 
است اما در حد حوصله مطالعه باید بنویسیم که: 
بازیگر با عُقده‌هایش نقشی را ایفا می‌کند. بازیگری 
که با این عُقده بزرگ شده باشد که چرا من نمی‌توانم 
روسری از سر بر دارم انتظار نمی‌رود که بعدها مانند 
الهام چرخنده رفتار کند. تا جایی که حامد بهداد در 
برنامه کتاب باز می‌گوید: اگر صادق باشم من نمی‌توانم 
کسانی را که به من زخم زدند ببخشم. البته این گفته 
حامد بهداد را به عنوان یک بازیگر دوست دارم و 
در واقع همه حرف لی استراسبرگ از کتاب »متد 
اکتینگ« همین است. بخش بزرگی از سخن فلسفی 
ارسطو درباره کاتارسیس هنری این موضوع است که 
ما اگر عقده‌هایمان را از طریق هنر تخلیه نکنیم ممکن 
است نتایج اجتماعی زیان‌بار تری در پیش‌رو باشد. اما 
مسئله‌ای که دارم این است که پس چرا این عقده‌ها در 
هنر تمام نشده؟ چرا یک هنرمند نمی‌تواند روان خود 
را کنترل کند؟ مگر بازیگر کنترل کننده هیجانات 
خود نیست! پس از اندکی تفکر به این نتیجه می‌رسیم 
که بازیگر واقعا یک ابزار هنری است و نه صرفا یک 
هنرمند. یعنی بازیگران نام برده قبل از اینکه هنرمند 
محسوب شوند ابزاری قدرتمند برای مولفی هستند 
که پشت دوربین قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این ابزار 

به سرکوبی فرهنگی هم تبدیل می‌شود یعنی افسانه 
بایگان را می‌بینیم که پیرهنی نامتعارف به تن کرده 
و جمله‌ای شعاری روی آن نوشته. این تبدیل شدن 
را شاید خود بازیگر که جاه‌طلبی فراوانی هم دارد 
متوجه نشود اما خوراک خبری خوبی برای رسانه‌های 
معاند خواهد بود. حمید فرخ نژاد که همه او را با 
»ارتفاع پست« حاتمی کیا شناخته‌اند چرا باید حرف 
مخالفش را با خیال راحت در آن سوی آب‌ها بزند؟ 
این چراها پاسخش نزد بازیگرانی است که مدیون این 
نظام برای دیده شدن هستند هرچند ما همه مدیون 
مردم هستیم. قطعا از نظر فرهنگی باید شیوه نظارت 
اجتماعی تغییراتی داشته باشد اما از ریشه زدن آن 

مساوی است با از ریشه زدن هنر و فرهنگ خود. زبان 
جامعه و فرهنگ جامعه ایرانی به مراتب نمی‌پذیرد 
که به عقیده کسی دست درازی شود اما اگر این زبان 
اجتماعی تبدیل به بازیچه‌ای برای نفوذ بر فرهنگ 
ایرانی گردد آن وقت است که باید صدای زنگ خطر را 
شنید. متاسفانه این صدای زنگ از سوی بازیگرانی به 
گوش رسیده که خود نقش پررنگی در میدان داشتند. 

کودتا
در نظر بگیرید که شما وارد خانه میزبان شده‌اید 
و مهمانی هستید که از شما پذیرایی مناسبی می‌شود. 
این میزبان باورهای اجتماعی به‌کلی متفاوتی با تفکرات 
شما دارد مثلا هرگز با نامحرم دست نمی‌دهد یا راحت 

نیست، حال این وظیفه چه کسی است که ادب را رعایت 
کند؟ وظیفه شما که مهمان هستید یا وظیفه میزبان 
است که وسایل آسایش را برای مهمان خود آماده کند؟ 
در پاسخ باید بگویم این وظیفه هردو است. یعنی هم او 
باید به شما احترام بگذارد و هم شما باید به او احترام 
بگذارید و باورهایش را لکه‌دار نبینید و مسخره نکنید. 
من یک دهه هفتادی هستم که هیچ تفاوتی با کسانی 
که زیرخط فقر زندگی می‌کنند ندارم اما این را خوب 
می‌دانم که هیچ‌وقت نباید مهمان بودن را فراموش کرد. 
این ذائقه را در هم سن و سالان خود نمی‌بینم و این یک 
هشدار بزرگ است. از سویی دیگر این ذائقه را که باید 
بازیگران و به طور کلی هنرمندان مروج آن باشند، در آنها 
هم نمی‌یابم. این در خطر بودن کشور برای یک کودتای 
فرهنگی است. البته در یادداشت‌های پیشین خود به 
آن اشاره کرده‌ام اما این بسیار مهم است که ما باور کنیم 
یک اجتماع هستیم. بزرگترین دستاورد فرهنگی برای 
یک جامعه، آداب در کنار هم زیستن است. اگر نتوانیم 
باور و عقیده دیگری را تحمل کنیم و یا به اکثریت احترام 
بگذاریم و به عنوان یک هنرمند یا بازیگر که رسالت او 
فرهنگی است پرچم‌دار این پیام نباشیم یعنی همه 
پلُ‌های پشت سرمان را خراب کردیم. فرخ نژاد گذشته 
خود را خراب کرد همان‌طور که کرمی مخرب گذشته 
خود بود و همان‌طور که خیلی‌های دیگر. هیچ جامعه‌ای 
دلش به حال جامعه تو نسوخته و هیچ رسانه‌ای منافع 
خود را رها نمی‌کند تا برای تو خبر بگوید. وقتی میزبانی 
تو را می‌پذیرد باید مراتب مهمانی را خوب رعایت کنی. 
ما فقط در خانه‌مان است که می‌توانیم مثلا به مادرمان 
بگوییم امروز فلان غذا را برایم درست کن. پدر هیچ وقت 
به تو نمی‌گوید دیدی راه خود را رفتی و در چاه افُتادی 
اما روزگار به تو این را نشان می‌دهد. یادمان باشد ما باید 
در خانه‌مان مهمان باشیم تا میزبان هم خوب ازمان 
پذیرایی کند در غیر این صورت انتظار نداشته باشیم 
وقتی ناهنجار لباس می‌پوشیم یا سطل آشغال آتش 

می‌زنیم، برای این بازیِ بچه‌گانه دست بزنند.
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جماعت شدند؟!
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سپیده آرمان از »آهو« می‌گوید
فارس: فیلم سینمایی »آهو« به کارگردانی هوشنگ 
گلمکانی منتقد پیشکسوت سینما و تهیه‌کنندگی 
جواد نوروزبیگی این روزها با بازی علی مصفا، حامد 
کمیلی، سپیده آرمان، رضا یزدانی، رضا کیانیان 
و سهیلا رضوی روی پرده سینماها است. فیلم 
حکایت انزوای خودخواسته دختری است که 
آرزوهایش را بربادرفته می‌بیند، اما هنوز امیدش را 
از دست نداده است. سپیده آرمان بازیگر و نویسنده 
فیلم آهو در رابطه با داستان این فیلم و البته نقش 
زن در »آهو« بیان کرد: »زن محوری قصه فیلم 
آهو زنی مستقل و تحصیل کرده است. زنی که به 
تنهایی در روستایی در جوار جنگل زندگی می‌کند 
و با ساخت آثار هنری چوبی امرار معاش می‌کند. 
عشقی در گذشته زن وجود داشته است که این 
عشق دیگر حضور ندارد و زن در خاطرات او زندگی 
را سپری می‌کند«. وی ادامه داد: »آهوی قصه ما 
اصول اخلاقی قدرتمندی در زندگی اش دارد که به 
هیچ عنوان آن‌ها را زیر پا نمی‌گذارد. وفاداری او به 
عشق گمشده در تمام لحظات زندگیش تسری پیدا 
کرده است. مفهوم عشق در فیلم آهو، عشق پاک 
است.  عاشقان قصه ما نگاهی جسمانی به معشوق 
ندارند و عشق در معنای متعالی آن در قصه جاری و 
ساری است«. نویسنده سینمایی »آهو« در رابطه با 
کاراکتر اصلی این فیلم سینمایی توضیح داد: »آهو 
در فیلم نماد زنی است که در عین زنانگی قدرتمند 
است و نمی‌خواهد قدرت را با توسل به قالب‌های 
مردانه، به منصه ظهور بگذارد. کاراکتر اصلی فیلم 
آهو زنی است که جنسیت خود را می‌پسندد و به 
دنبال ساخت قالب‌هایی مردانه برای نشان دادن 
قدرتش نیست، او در عین زنانگی قدرتمند است و 
این قدرت از ذات زنانه‌اش می‌آید«. وی افزود: »یکی 
دیگر از ویژگی‌های زن در فیلم آهو این است که در 
این اثر ما نگاه سرمایه‌داری را به زن نمی‌بینیم زن 
در فیلم ما فردی نیست که از طریق مصرف گرایی 
هویت خود را بسازند. زن قصه ما اندیشمند متفکر 
است که روحی شرقی دارد. زنی که از عشق زمینی 
به عشق آسمانی می‌رسد، همان روند تطوری که در 
اشعار مولانا به آن اشاره شده است«. این نویسنده و 
بازیگر در رابطه با ادامه فعالیت خود و پرداختن به 
این موضوع گفت: »من فارغ التحصیل رشته علوم 
اجتماعی از دانشگاه تهران هستم و مسائل مربوط 
به زنان و کودکان همیشه برایم دغدغه بوده است و 
حتماً در خلق سایر آثارم هم پرداختن به این دغدغه 
را ادامه خواهم داد.  به عنوان مثال ما در حال حاضر 
با قشر گسترده‌ای از دختران و زنان دهه شصتی و 
در ادامه هفتادی روبرو هستیم که هیچگاه ازدواج 
نکردند یا متارکه کردند و زندگی تنهایی دارند این 
جمعیت چه نیازهایی دارد و در آینده چه امکاناتی 

باید در اختیارشان قرار بگیرد. 
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مجید انتظامی دست به کار شدکریستوفر نولان هشدار داد
هالیوود ریپورتر: کریستوفر نولان در یک مصاحبه جدید به این نگرانی پرداخته است که پروژه‌های فیلمسازان در صورتی که از پلتفرم‌های 
استریم حذف شوند و برای دیدن از طریق رسانه‌های فیزیکی در دسترس نباشند، ممکن است ناپدید شوند. کارگردان »اوپنهایمر« در 
گفت‌وگویی با واشینگتن پست که جمعه به صورت آنلاین منتشر شد، درباره اکران خانگی آینده فیلمش صحبت کرد. نولان تصریح کرد نظری 
که در نمایش اخیر »اوپنهایمر« در مورد اهمیت اکران خانگی برای جلوگیری از سرقت فیلم توسط »سرویس پخش شیطانی« انجام داد، فقط 
یک شوخی بود اما او خطر بالقوه را متوجه فیلم‌هایی می‌داند که فقط در سرویس‌های استریم‌ها وجود دارند. وی ادامه داد: خطری که من در مورد 
فیلم یک فیلمساز می‌بینم این است که یک روز از سرویس استریم ناپدید می‌شود و ممکن است دیگر در دسترس نباشد یا برای مدت طولانی 
برنگردد. نمی‌گویم این یک توطئه عمدی است اما باید با توافق نامه‌های خاص، اصلاح شود و من بسیار مطمئن هستم که خواهد شد. موضوع 
ناپدید شدن دایمی عناوین از سرویس‌های استریم در ماه‌های اخیر به موضوعی جدی بدل شده است. اوایل امسال دیزنی پس از حذف بیش از 

۷۰ عنوان از محصولات دیزنی پلاس و هولو توانست، ۱.۵ میلیارد دلار از مالیاتش کم کند. 

مهر: ارکسـتر ملی ایـران از مجموعه هـای تحت پوشـش بنیاد فرهنگـی هنـری رودکـی روز پانزدهم آذر ماه سـال جاری کنسـرت 
»همـراه با خاطـره ها« بـه آهنگسـازی و رهبری مهمـان مجیـد انتظامـی را در تالار وحـدت تهـران برگزار خواهـد کـرد. برپایی این 
کنسـرت در شـرایطی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد که این پـروژه قرار بود روزهای ششـم و هفتـم مهر ماه سـال ۱۴۰۱ در تالار 
وحدت برگزار شـود. پـروژه‌ای کـه اجـرای آن با وجـود تمرین‌های مسـتمری کـه مجموعه ارکسـتر ملـی در ایـن زمینه داشـت، به 
سـرانجام نرسـید و حالا قرار اسـت پس از یک سـال تاخیر در تالار وحـدت اجرا شـود. اجرایی کـه باید دید آیا طلسـم برگزار نشـدن 
آن در روز پانزدهم آذر ماه شکسـته می شـود یـا خیر؟ براسـاس برنامه ریـزی های انجـام گرفته، قرار اسـت در این کنسـرت قطعات 
»حماسـه خرمشـهر«، »از کرخه تا راین«، »بـوی پیراهن یوسـف«، »آژانس شیشـه ای«، »دیوانه از قفـس پرید«، »تـرن«، »دوئل«، 
»شـیخ بهایی«، »زال و سـیمرغ )موسـیقی تیتـراژ بچه هـای کوه آلپ(« از سـاخته هـای مجیـد انتظامی بـه رهبری ایـن هنرمند با 
ترکیبی از سـازهای ایرانی و کلاسـیک ارکسـتر ملی ایران و همراهی گـروه کُر به رهبـری رازمیک اوحانیـان به مخاطبان ارایه شـود. 


